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 چکیده
 

های فراوان و با الفاظ روایت ی انقطاع وحی و حزن عمیقِ پیامبر اکرم ی مدّت و یا فتَرهدر باره        

علتّ، از نزول وحی در عالمَ های صحیح و بیهای تاریخی و حدیثی وجود دارد. روایتمختلف، در کتاب

های مجعول و معلول و است؛ اما در روایتسخن گفته برای چند روزِ اندک  بیداری و سپس انقطاع آن 

نیز یاد  قدر اسلام تنها از نزول وحی در عالمَ خواب؛ بلکه از تصمیمِ خودکشیِ پیامبر گرانسند، نهبی

 است. شده

ای و در آن، اشارهالبخاری در این باب، از نزول وحی در عالمَ بیداری حکایت داشته های صحیحکلّ روایت 

عانی از امام ابن مَر بن راشد صَن  است، به استثنای روایت مَع  صورت نگرفته به تصمیمِ خودکشی پیامبر 

پس از انقطاع وحی، سخن به میان  که در آن از تصمیم خودکشیِ حضرت پیامبر  رحمة الله علیهریِ ه  شِهاب ز  

پس از نقل اصل روایت صحیح، حکایت تصمیم انتحارِ پیامبر  علیهرحمة الله است. امام ابن شهاب زهری آمده

ما که بهچنان»یعنی: « فیما بلَغََنَا»است: چنین نقل کرده -که سنَدی برای آن تذکرّ دهدبدون آن را اکرم 

ی فاصله است که امام زهری از صِغار تابعین بود و میان او و حضرت پیامبر این در حالی«. استرسیده

باد نقد کشیده و رو امامان بزرگِ روایت و درایت، بلاغات زهری را بهزرگِ زمانی وجود داشت. از همینب

ست و ضعیف و بی که در تاریخ طبری و طبقات ابن سعد اند. روایات دیگریاعتبار دانستهمراسیلِ او را س 

وده و با نقلِ صحیح و عقلِ سلیم در کند، همه پ ر از عِللَ سندی و متنی باین داستان دروغین را تأیید می

 تعارض قرار دارند.

  .ها: بلاغات ز هري، مراسیل زهری، انقطاع وحی، عصمت پیامبرکلیدواژه 
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 مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام علی سیّد الأنبیاء والمرسلین، وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 

 إلی یوم الدین؛ أمّا بعد!بإحسانٍ 

پیامبِر الهی، مخالفان و معاندان، برای تضعیف باورهای مسلمانان و شدن دعوت واپسیناز نخستین روزهای ظهور اسلام و علنی 

شد و ها باز میگذشت که مشتساختند؛ اما دیری نمیها میبافتند و افسانهها میدروغ صلی الله علیه وسلمی پیامبر اعظم شکستن روحیه

 ر ویی. شد، رسوایی بود و سیاهچه نصیب دشمنان میها عریان، و آنچهره

های مجعول و به روایت صلی الله علیه وسلمبرای ایجاد تزلزل در باورهای پیروان رسول گرانقدر اسلام  کهدر روزگار ما هم، هستند کسانی 

تمکین به میدان بی های چوبین و سخت  مان با استدلالبختیم که مخالفان فکریآویزند و ما خیلی نیکهای معلول دست میحکایت

 .شکندتابد و اعتبار آن را میکشند که در پهلوی عِللَ سنَدی، نقل صحیح و عقل سلیم نیز آن را بر نمیآمده و اخَباری را پیش می

که در چندسالِ اخیر از سوی برخی از منتقدان ناآگاه از معارف اسلامی و ناآشنا با تراث فکریِ ما مطرح شده و به هایییکی از پرسش 

ی انقطاع وحی است. این داستان را امام ابن مقام اسلام در فترهی تصمیم خودکشی پیامبر عالیاست، افسانهشدّت بازتاب یافته

 کند: چنین نقل می مة الله علیهرحری شهاب ز ه  

بسیار اندوهگین شد و چندبار تصمیم گرفت که خویش را از  صلی الله علیه وسلمپیامبر  -ما خبر رسیدهکه بهمدّتی وحی قطع شد و چنان» 

 «کشیده به زیر افکندَ..فلکی کوهی سربهقله

افگنان، به نحوی، این روایات را ی شبههش و بازتابِ آن به وسیلهی ما صدهاسال پیش از طرح این پرساما خوشبختانه علمای گذشته 

های وارده در این باب است در مسیر نقد و بررسی روایتی کنونی نیز، تلاشیاند. نوشتهبه تیغِ نقد کشیده و غیر قابل احتجاج دانسته

 ها در قالب مقالِ واحد.ترینِ آن دیدگاهتِن مهمهای علمای پیشین و ریخی نوشتهآوری، تحلیل و تجزیهاست برای جمعو کوششی

است و یا از مراسیل و اعتبار یا از طریق راویانِ غیر معتمَد روایت گردیدهی این مقاله یادآور شدیم، این داستان بیکه در چکیدهچنان 

 –ست. اگر چه فقها، محدّثان و مؤرّخانِ ما ااست که سندی صحیحی برای آن بیان نشده رحمة الله علیهی ر بلاغاتِ امام ابن شهاب ز ه  

اند؛ ولی مراسیل ابن شهاب را ناموثقّ دانسته - رحمة الله علیهمالدین ذهبی و دیگران امثال امام شافعی و یحی بن سعید قطاّن و شمس

ها را های سندی و متنیِ آنده و علتّای سر نخوردم که کلّ روایات وارده در این موضوع را مورد بررسی قرار داشخصاً به کتابی یا مقاله

و شیخ ناصر الدین « ضوء القرآن والسّنّة السّیرة النّبویةّ في»نشان داده باشد. البته محقّقان و نویسندگانی چون محمد ابو شهبه در 

که اند؛ اما چونگفته در این باره نسبتاً تفصیلی سخن« سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»البانی در 

جا از باب اند. در اینکه باید، این موضوع را با تسلسلِ منطقی مورد بررسی قرار ندادهشان مختصِّ به این باب نبود، چنانهایکتاب

 ی مختصر در این باب، یادآوری کنم:رعایت منهج علمی، شایسته است از چند مقاله

این مقاله توسّط دوکتور محمد سیّد شحاته به « الانتحار صلی الله علیه وسلم يمحاولة النب إتحاف الأخیار بالردّّ المختصر لشبهة» .1

های به نقد و بررسی برخی از روایت رحمة الله علیهی تحریر درآمده و ضمن نقل دیدگاه علما پیرامون بلاغات ابن شهاب ز هری رشته

از طریق سایت انترنتی الألوکة الشرعیة به نشر  2021/10/5به تاریخ  است. این مقالهدیگرِ موجود در کتب تاریخ نیز پرداخته

 است.رسیده

از طریق سایت انترنتی الجزیره  2018/2/8أحلام مصطفی است که به تاریخ  ی خانمنوشته« الکریم بقتلِ نفسِه؟ ي  هل فکَّر النّب» .2

باید صفات ن داستان بحثی نکرده و تأکید دارد که میی سند روایات ایی این مقاله، در بارهاست. نویسندهبه نشر رسیده

این  -مندانبه ویژه رسالت –ها وجو کنیم. یکی از صفات انسانرا انکار نکرده و احوال خود را در او جست بشریِ پیامبر اکرم 

 ی نبود. نیز از این قاعده مستثن کنند. رسول اکرم شود و احساس ضعف میشان تنگ میگاهی دلاست که گاه
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ی مجله 46876ی میلادی در شماره 2015اپریل  10ی عماد عبد الراّضی است که به تاریخ نوشته« الانتحار؟  ي  هل حاوَل النّب» .3

که بخش جنجالیِ روایت بخاری از بلاغات امام ابن است. این مقاله خیلی مختصر بوده و با اشاره به اینالأهرام، به نشر رسیده

است، بودن آن اشاره کردهاست که شخص امام بخاری نیز به مرسلت، وثاقت آن را زیر سوال برده و یادآور شدهاسشهاب زهری

 که بعداً تذّکر خواهیم داد.چنان

ی هذا، بتواند حقّ این موضوع را نسبتاً ادا کند؛ اما ادّعای انحصار حقیقت و سخنِ نهایی در آن وجود ندارد. برم که نوشتهامید می 

آدم خطاّء، وخیر  ياست و اگر خطایی از من صادر شده باشد، فکلّ بنی توفیقات الهیاگر تیرم به صواب رسیده باشد، نتیجه

 الخطاّئین التوّّابون.

 گفتار اوّل: توضیح برخی از مفاهیم و مصطلحات مربوط به موضوع

 مفهوم وحی 

تر از اشاره است که این واژه در لغت به معنای اشاره و یا خفیف 3ست.بار در قرآن کریم تذکر یافته ا 78لفظ وحی و مشتقات آن  

کردنی وحی عبارت است از اعِلام و آگاه»آورده است که:  رحمة الله علیه نیز تعبیر کرد. ابن منظور« ی رمزگونهاشاره»توان از آن به ع نوان می

وحی عبارت است »گفته است:  رحمة الله علیهعلّامه فیروزآبادی  4«نامند.رو، الهام را نیز وحی میکه به صورت پنهانی صورت گیرد؛ از همین

  5«کنی. أو حَى إليه یعنی: او را فرستاد و بدو الهام کرد.میچه که به غیر از خود ابِلاغ از اشاره، نوشته، نامه، الهام، سخن پنهان و هر آن

 علیه السلامکه به مادر موسی کند؛ نخست: الهام فطری به انسان؛ چنانبا درنظرداشت معانی فوق، وحی چند مفهوم را با خود حمل می 

وسََ أنَ  أرَ ضِعِيهِ فإَِذَا خِف  ﴿وحی شده بود:  حَي نَا إِلََ أ مِّ م  زَنِِ إنَِّا رَاد وه  إِليَ كِ وَجَاعِل وه  مِنَ وَأوَ  تِ عَليَ هِ فأَلَ قِيهِ فِي ال يمَِّ وَلَا تخََافِي وَلَا تحَ 

ر سَليَِ  ترجمه: ما به مادر موسی الهام كرديم كه موسی را شير بده، و هنگامی كه بر او ترسيدی، وی را به دريا بينداز، و مترس و  6﴾ال م 

دوم: الهام غریزی به حیوان؛ مانند وحی به زنبور  نمایيم.ی پيغمبرانش میگردانيم و از زمرها او را به تو باز میغمگي مباش كه م

ونَ ﴿عسل:  رشِ  جَرِ وَمِماَّ يعَ  لِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ ال جِبَالِ ب ي وتاً وَمِنَ الشَّ عسل ]راه ترجمه: پروردگارت به زنبوران  7﴾وَأوَ حَى رَب كَ إِلََ النَّح 

هایی كه ها و داربستها و درختشان انداخت[ كه از كوهداند به دلگونه كه تنها خود میزندگی و طرز معيشت را[ الهام كرد ]و بدان

عَل لِِّّ قاَلَ ربَِّ ﴿است: آمده علیه السلامی زکریا که در بارهی سریعِ رمزآلود؛ چنانهایی برگزينيد. سوم: اشارهسازند، خانهمردمان می اج 

رَابِ فأَوَ حَى إِ  مِهِ مِنَ ال مِح  وا ب ك رةًَ وَعَشِيّاً آيةًَ قاَلَ آيتَ كَ ألَاَّ ت كَلِّمَ النَّاسَ ثَ لَاثَ ليََالٍ سَوِياًّ، فخََرَجَ عَلََ قوَ  ترجمه: ]زکریا[  8﴾ليَ هِم  أنَ سَبِّح 

توانی با ی ]حصول آرزوی[ تو اين است كه سه شبانه روزِ تمام نمیشانهای برايم بگذار. ]خدا به او[ فرمود: نگفت: پروردگارا! نشانه

مردم سخن بگویی، با وجود اين كه تو سالم و تندرست خواهی بود. بعد ]از اين بشارت، زكرياّ[ از محراب بيرون آمد و به پيش قوم خود 

ی شیطانی و س ]خدا[ بپردازيد. چهارم: وسوسهرفت و با رمز و اشاره بديشان گفت: بامدادان و شامگاهان به تسبيح و تقدي

﴾که آمدهدادنِ بدی در نفوس مردم؛ چنانزیباجلوه ليَِآئهِِم  ليِ جَادِل وك م  ونَ إِلََ أوَ  يَاطِيَ ليَ وح  است: ﴿وَإنَِّ الشَّ
گمان ترجمه: بی 9

كنند تا اين كه با شما منازعه و مجادله القاء میانگيزی به طور مخفيانه به دوستان خود صفتان، مطالب وسوسهاهريمنان و شياطي

است: ﴿إذِ  ي وحِي رَب كَ إِلََ ال مَلآئِكَةِ أنَِِّ مَعَك م  فَثبَِّت وا  الَّذِينَ که آمدهکند؛ چنانكنند. پنجم: امری را که خدا برای فرشتگان القا می

                                                           
 «.وحي»مادة  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم،عبد الباقی: محمد فؤاد،  - 3
 .«وحي»، مادة 15/379بيروت، الطبعة الأولَ،  –دار صادر  لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، : ابن منظور - 4
  باب الیاء، فصل الواو. القاموس المحيط،الفیروزآبادی: محمد بن يعقوب،  - 5
 .7القصص:  - 6
 .68النحّل:  - 7
 .11 -10مریم:  - 8
 .121الأنعام:  - 9
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وردگار تو به فرشتگان وحی كرد كه من با شمايم، پس مؤمنان را تقويت و ترجمه: ]ای مؤمنان! به ياد آوريد[ زمانی را كه پر  10آمَن وا ﴾

آموزاند که ای میکه کسی چیزی را به کسی دیگری به گونهششم: اعلامِ چیزی به صورت پنهانی و در نهان؛ چنان 11ثابت قدم بداريد.

ضٍ دیگران از آن خبر نشوند. در قرآن کریم آمده است: ﴿وكَذََلكَِ جَعَل نَا لِ  ه م  إِلََ بَع  ض  وّاً شَيَاطِيَ الإنِسِ وَال جِنِّ ي وحِي بعَ  ك لِّ نِبِيٍّ عَد 

ر فَ ال قَو لِ غ ر وراً﴾ ز خ 
ايم. گروهی های متمردّ و جنّيان سركش را در برابر هر پيغمبری عَلمَ كردهترجمه: همان گونه دشمنانی از انسان 12

های های رنگي و وسوسهسرایياند تا ايشان را ]با ياوهدادهانی به گروه ديگری پيام میاساسی را نهی بیاز آنها سخنان فريبنده

 دروغي[ بفريبند. 

کند و دیگران از کیفیتّ نزول آن خبر ندارند. ها القا میوحی الهی بر انبیا نیز، علمی است که خداوند متعال به صورت پنهانی بر آن 

به صورت  -که دیگران خبر شوندبدون آن –آیند. فرشتگان ها و مزایای وحی الهی به شمار مییاز ویژگ« خفاء»و « سرعت»در کل، 

اما مفهوم اصطلاحی وحی در لسان شرع، آن است که  13کنند.خوانند و القا میمی نهانی، آیاتی را در گوش و قلب رسول اکرم 

ی سّری و اش انواع هدایت و علم را که اراده کرده از آن اطلاع یابند، به آنان اعلام کند؛ اما به شیوهخداوند متعال به بندگان برگزیده

 14ها.ی متداول انسانپنهان و غیر از شیوه

 فتَرت وحی 

فترت وحی یعنی به تأخیر افتادن نزول وحی »گوید: اند. حافظ ابن حجر میفترت وحی سخن گفتهنویسان در گذشته و حال از سیره 

راجع به مدت زمان فترت وحی، علمای اسلامی نظرات و اقوال مختلفی »گوید: علامه صفی الرحمن مبارکپوری می 15«برای مدتی

ن سعد از ابن عباس بر آن دلالت دارد. قول مشهور، داير بر دارند. صحيح آن است که چند روزی بيش نبوده است؛ چنانکه روايت اب

 16«.اينکه مدت زمان فترت وحی سه سال يا دو سال و نيم بوده است؛ به هيچ وجه درست نيست

 بلَاغات 

ل کند و در حین آن را نق -ی سند را تذکّر دهدکه سلسلهبدون آن –گردد که یکی از راویان هایی اطِلاق میبلاغات به اخَبار و داستان 

است. اگر راوی از کبارِ تابعین باشد، روایتش مرسَل و اگر از اوساط و یا صِغارِ تابعین یعنی به ما چنین رسیده« بلَغََنا»روایت، بگوید: 

ضَلباشد، روایتش در پهلوی مرسل ع   بودن را نیز دارد.بودن، احتمالِ م 

عَلَّق   حدیث م 

ی سند، يك تن از راويان يا بيشتر، به دنبال هم حذف شده باشد. حديث معلقّ، كه از اول سلسله حديث معلق عبارت از حديثي است 

باشد، چرا كه چني حديثی، فاقد شرطی از شرائط قبول ]و صحّت حديث[ اعتبار میحديثی مردود و غيرقابل قبول و ناپذيرفتنی و بی

كند ]و تحقق پيدا می -از اسناد حديث  -د، با حذف يک راوی يا بيشتر از آن باشد. و اين عدم اتصال سنمی« اتصال سند»به نام شرط 

شده در توان به چني حديثی اعتماد و اطمينان كرد[ با وجودی كه ما هيچ گونه آگاهی و اطلاع از حالات اين راويانِ حذفچطور می

 دست نداريم. 

                                                           
 .12الأنفال:  - 10
 .29مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولی، ص:  مباحث في علوم القرآن،القطان: منّاع،  - 11
 .112الأنعام:  - 12
 .98 -97م، ص:  1999هـ 1419سوریة دمشق، الطبعة الأولی:  -دار المکتبي القرآن والسنةّ، الله حقائقه وخصائصه في وحيعتر: حسن ضیاء الدین،  - 13
 .1/46، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات، 1996بيروت، الطبعة الأولَ ،  -دار الفكر  مناهل العرفان في علوم القرآن،الزرقانی: محمد عبدالعظيم،  - 14
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر  فتح الباري،العسقلانی: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  - 15

 .1/165أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر )مصور عن الطبعة السلفية(، 
 ، دانلودشده از سایت عقیده.152: ، صکتر محمدعلی لسانیی فارسی الرحّیق المختوم( مترجم: د)ترجمه خورشید نبوّتمبارکپوری: صفی الرحمن،  - 16
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 معلقّات بخاری 

مانند صحيح  -فت شود كه فقط در آنها به تدوين و گردآوری احاديث صحيح پرداخته شده اگر حديث معلقّ، در يكی از كتابهايی يا 

 شود:در اين صورت، برای حديث معلقّ، حكم خاصّی در نظر گرفته می -بخاري و صحيح مسلم 

و « قالَ »های جزم و قطعی به كسی نسبت داده شده است؛ مانند: الف: مواردی از احاديث معلقّ در صحيحي كه با الفاظ و صيغه 

رَوى أبوهريرة كذا »، يا «قال مجاهد كذا»يا « كذا وكذا صلی الله علیه وسلم قال رسول الله»؛ ]مثلًا بدون ذكر سند گفته شود: «حَكى»و « ذكَر»

و عباراتي شبيه اينها[؛ در اين صورت، مطالبی كه پس از اين « حَكى ابن مسعود كذا وكذا»، يا «ذكَر ابن عباس كذا وكذا»يا ، «وكذا

باشند ]و به كار بردن اين الفاظ، ها دليل بر صحّت حديثِ معلق میآيند، محكوم به صحّت هستند و اين صيغهها میالفاظ و صيغه

 باشد.[لان گفته میبيانگر اطمينان آنها از ف

ای كه در آن لفظ حتمی و قطعی به كار نرفته باشد[، مانند: ]صيغه« تمريض»های ب: و احاديث معلقّی كه در آن به الفاظ و صيغه 

آيد، محكوم به هاي غيرقطعی میشوند و آنچه كه پس از اين صيغهاين گونه احاديث، صحيح تلقی نمی«. ح كي»و « ذ كرِ»و « قيل»

ی تمريض ]غيرقطعی[ آورده شده باشند، اين احاديث ممكن است ت نيست، بلكه احاديث معلقّی كه در صحيحي با صيغهصحّ 

 17صحيح باشند و ممكن است حسن باشند و ممكن است ضعيف باشند.

 های بخاری در این بابگفتار دوم: نگاهی به روایت

 روایت نخست:

در حدیث سوّم، از یحیی بن ب کَیر، از « إلی رسول الله ي دأ الوحكان بکیف »ش، باب: است که امام بخاری در صحیحِ خویروایتی 

است. این روایت کرده رضی الله عنهاالمؤمنین عایشه ری، از عروه بن زبیر، از امّ لیث بن سعد، از ع قَیل بن خالد، از محمد بن شهاب ز ه  

ای به تصمیمِ یابد و در آن، هیچ اشارهی انقطاع وحی پایان میگردد و به فتَرهآغاز می ی پیامبر اکرم های صادقهروایت از خواب

 است. سند و متن این روایت چنین است: صورت نگرفته خودکشیِ پیامبر اکرم 

قَي لٍ عَن  اب نِ شِهَابٍ عَن  ع ر   ثنََا اللَّي ث  عَن  ع  ٍ قاَلَ حَدَّ يَى ب ن  ب كَير  ثنََا يحَ  ؤ مِنِيَ أنََّهَا قاَلتَ  أوََّل  مَا ب دِئَ بِهِ حَدَّ ِ عَن  عَائِشَةَ أ مِّ ال م  بيَر  وَةَ ب نِ الز 

ؤ   مِ فكََانَ لَا يرََى ر  الحَِة  فِي النَّو  ياَ الصَّ يِ الر ؤ  ول  اللَّهِ صَلََّ اللَّه  عَليَ هِ وَسَلَّمَ مِن  ال وَح  بِّبَ إِليَ هِ ال خَلَاء   ياَ إلِاَّ جَاءَت  مِث لَ فلَقَِ رسَ  ب حِ ث مَّ ح  الص 

وَ التَّعَب د  اللَّيَالَِِّ ذَوَاتِ ال عَدَدِ قبَ لَ أنَ  ينَ زِعَ إِ  ل و بِغَارِ حِراَءٍ فيََتحََنَّث  فِيهِ وَه  د  لذَِلكَِ ث مَّ يرَ جِع  إلََِ خَدِيجَةَ فيََتزَوََّد  وكََانَ يخَ  لِهِ وَيَتزَوََّ لََ أهَ 

وَ فِي غَارِ حِراَءٍ فجََاءَه  ال مَلكَ  فقََالَ اق رَأ  قاَلَ مَا أنَاَ بِقَارِئٍ قاَلَ لمِِ  فأَخََذَنِِ فغََطَّنِي حَتَّى بلَغََ مِنِّي ال جَه دَ ث مَّ ث لهَِا حَتَّى جَاءَه  ال حَق  وَه 

ل ت  مَا أنَاَ بِقَارئٍِ فأَخََذَنِِ أرَ سَلنَِي فقََالَ اق رَأ  ق ل ت  مَا أنَاَ بِقَارئٍِ فأَخََذَنِِ فغََ   طَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بلَغََ مِنِّي ال جَه دَ ث مَّ أرَ سَلنَِي فقََالَ اق رَأ  فقَ 

نِ سَانَ مِن  عَلقٍَ اق رَ  مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ خَلقََ الإ  ول  اللَّهِ صَلََّ اللَّه  عَليَ هِ أ  وَ فغََطَّنِي الثَّالثِةََ ث مَّ أرَ سَلنَِي فقََالَ}اق رَأ  بِاس  {فرََجَعَ بِهَا رسَ  كَ رمَ  رَب كَ الأ 

ل ونِِ  ل ونِِ زمَِّ وَي لِدٍ رضََِِ اللَّه  عَن هَا فقََالَ زمَِّ ع  فقََالَ لِ وَسَلَّمَ يرَ ج ف  ف ؤَاد ه  فدََخَلَ عَلََ خَدِيجَةَ بِن تِ خ  ل وه  حَتَّى ذَهَبَ عَن ه  الرَّو  خَدِيجَةَ  فزَمََّ

زِيكَ اللَّه  أبَدًَا إنَِّ  بَرهََا ال خَبَرَ لقََد  خَشِيت  عَلََ نفَ سِِ فقََالتَ  خَدِيجَة  كَلاَّ وَاللَّهِ مَا ي خ  ومَ وَأخَ  د  مِل  ال كَلَّ وَتكَ سِب  ال مَع  كَ لَتَصِل  الرَّحِمَ وَتحَ 

ي فَ وَت عِي  عَلََ نوََائِبِ ال حَقِّ  ريِ الضَّ زَّى اب نَ عَمِّ خَدِيجَةَ  وَتقَ  فلَِ ب نِ أسََدِ ب نِ عَب دِ ال ع  رَأً فاَن طلَقََت  بِهِ خَدِيجَة  حَتَّى أتَتَ  بِهِ وَرقَةََ ب نَ نوَ   وكََانَ ام 

نِ جِيلِ بِال   اَنَِِّ فيََك ت ب  مِن  الإ  َ فِي ال جَاهِلِيَّةِ وكََانَ يَك ت ب  ال كِتاَبَ ال عِبر  اَنِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّه  أنَ  يكَ ت بَ وكََانَ شَي خًا كَبِيراً قدَ  عَمِيَ قدَ  تنََصرَّ عِبر 

مَع  مِن  اب نِ أخَِيكَ فقََالَ لهَ  وَرقَةَ  ياَ اب نَ أخَِي مَاذَا ترََى فأَخَ   ول  اللَّهِ صَلََّ اللَّه  عَليَ هِ فقََالتَ  لهَ  خَدِيجَة  ياَ اب نَ عَمِّ اس  وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأىَ  بَرهَ  رسَ 

وسََ ياَ ليَ تَنِي فِيهَا جَذَعًا ليَ تنَِي أكَ ون  حَ  ول  اللَّهِ صَلََّ اللَّه  فقََالَ لهَ  وَرقَةَ  هَذَا النَّام وس  الَّذِي نزََّلَ اللَّه  عَلََ م  كَ فقََالَ رسَ  م  كَ قوَ  رِج  ياا إذِ  ي خ 

                                                           
های: نخبة الفکر از علامه ابن حجر، تیسیر مصطلح الحدیث از شیخ محمود الطحان و دیگر کتب مصطلح حدیث مراجعه کنید. تر، به کتاببرای معلومات بیش - 17

 اصطلاحات حدیثیِ فوق، مأخوذ از کتاب استاد محمود طحان است.
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رِجِيَّ  خ  ً  عَليَ هِ وَسَلَّمَ أوََم  كَ أنَ صر  كَ نصَر  م  ركِ نِي يوَ  لٌ قطَ  بِِِث لِ مَا جِئ تَ بِهِ إلِاَّ ع ودِيَ وَإنِ  ي د  م  قاَلَ نعََم  لمَ  يأَ تِ رَج  ؤَزَّرًا ث مَّ لمَ  يَن شَب  وَرقََة  ه  ا م 

. َ وَفتََرَ ال وَح ي   18 «أنَ  ت و فيِّ

دید، مانند روشنیِ صبح، رؤیاهای راستین آغاز شد و آنچه را که در عالم رؤیا میها و ی خواببه وسیله نزول وحی بر رسول الله »

نشینی پرداخت و چندین مند گردید و در غار حِرا به گوشهنشینی علاقهبه عزلت و گوشه کرد. بعدها رسول خدا تحقق پیدا می

داشت. آمد و توشه بر میشد به خانه میاش تمام میمی که توشهکرد و هنگاجا عبادت میدر آن -بدون اینکه به خانه بیاید -روز شبانه

 کرد. ی او را آماده میتوشه رضی الله عنهاخدیجه 

فرمود: من خواندن بلد نیستم.  نزد او آمد و گفت: بخوان. رسول الله  علیه السلامدر یکی از روزها که در غار مشغول عبادت بود، جبریل  

بغل گرفت و فشرد. سپس رهایم کرد و گفت: بخوان. گفتم: خواندن بلد نیستم. بار دوم مرا در بغل گرفت و گوید: جبریل مرا در می

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿فشرد. وقتی بار سوم گفتم: بلد نیستم، مرا در بغل گرفت و فشرد و گفت:  [. بخوان به نام 1]العلق: ﴾ اق رَأ  بِاس 

 [ آفريده است.پروردگارت، آن كه ]همه جهان را

برگشت و گفت: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. آنها او را  رضی الله عنهاتپید، نزد خدیجه در حالی که قلبش می بعد از آن رسول خدا 

انِ خود بازگو نمود و فرمود: من نسبت به ج رضی الله عنهاگاه جریان را برای خدیجه اش برطرف گردید. آنپوشانیدند تا اینکه ترس و دلهره

کنی و به ی رحم را برقرار میگفت: خداوند هرگز تو را ضایع نخواهد کرد؛ چون تو صله رضی الله عنهاکنم. خدیجه احساس خطر می

او را نزد پسر  رضی الله عنهاورزی. آن گاه خدیجه آوری و در راه حق شکیبایی میرسی و از مهمانان پذیرایی به عمل میمستمندان می

آنچه را که مشاهده نموده بود، برای ورقه  سال و نابینا بود. رسول الله ورقه بن نوفل، برد. او مردی مسیحی و بزرگ عموی خود،

شد. ای کاش روزی که قومت تو را از شهرشان بیرون نازل می ای است که بر موسی تعریف کرد. ورقه گفت: این همان فرشته

کس نیاورده است مگر ای هیچکنند؟! ورقه گفت: پیامی را که تو آوردهگفت: مگر آنان مرا بیرون می کنند زنده بودم. رسول خدا می

کردم. سپس دیری نگذشت که ورقه از اند. ای کاش زنده بودم و از تو حمایت میقومش با او دشمنی ورزیده واو را از شهر بیرون رانده

 دنیا رفت و جریان وحی نیز متوقف شد.

 وّم:روایت د 

است و قبلاً آن را تذکّر دادیم؛ اما المؤمنین عایشه روایت شدهاست که از طریق یحیی بن ب کَیر... از أمّ متِن این روایت نیز شبیهِ متنی 

ابو صالح مَه، از رِز   ی علق، از سعید بن مروان، از محمد بن عبد العزیز بن أبيالتفسیر، سورهاند. امام بخاری در کتابرجالِ آن متفاوت

يهَ، از عبد الله بن مبارک، از یونس بن یزید، از ابن شهاب زهری، از عروه بن زبیر، از امّ سَل   و  کند خبری را روایت میالمؤمنین عایشه م 

ی کوهی لهّچندین بار تصمیم گرفت خود را از ق ای وجود ندارد که پیامبر اکرم که متناً تفاوتی با روایتِ قبلی ندارد. یعنی هیچ اشاره

 به زیر افکَنَد.

 روایت سوم: 

مَر، از از عبد الله بن محمد جعفی، از عبد الرّزاّق صَنعانی، از مَع  « تعبیر الرؤیا»این روایت را نیز امام بخاری در صحیحِ خویش، کتاب: 

است. بخش اعظم متِن این روایت نیز شبیهِ دو روایت روایت کرده رضی الله عنهاالمؤمنین عایشه ابن شهاب ز هری، از عروه بن زبیر، از امّ 

 گوید: است که ابن شهاب زهری میاست؛ اما در بخشِ اخیر، زیادتی صورت گرفتهقبلی

                                                           
جامعـة  -)الجامع الصحيح المختصر(، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كليـة الشرـيعة  صحیح البخاریالبخاری: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل،  -18

 .3رقم:  4/ 1م،  1987 –هـ  1407بيروت، الطبعة الثالثة:  –دمشق، دار ابن كثير ، اليمامة 
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ی بسیار اندوهگین شد و چندبار تصمیم گرفت که خویش را از قله پیامبر  -ما خبر رسیدهکه بهچنان –مدّتی وحی قطع شد و » 

گفت: ای محمد! تو شد و میآشکار می علیه السلامشد، جبرئیل ی کوه نزدیک میکشیده به زیر افکندَ؛ اما هر گاه به قلهّفلکسربه کوهی

که گشت. وقتیگرفت و باز مینشست و دلش آرام میفرو می صلی الله علیه وسلمترتیب، نگرانی و اندوهِ پیامبر به راستی رسول خدایی. بدین

شد، جبرئیل خود را به او نشان ی کوه نزدیک میشد و چون به قلهّیافت، دوباره تصمیمِ قبلی در دلش زنده میوحی ادامه می انقطاع

 19«کرد.داد و همان سخنان را تکرار میمی

 رسد:که در این روایت به نظر میزیادتی 

شاذ و از تفردّات او بدانند؛ زیرا مخالفِ  -استافاتی صورت گرفتهکه در بخش اخیر آن، اض –مَر بن راشد را ای، روایت مَع  شاید عدّه 

ری )ع قیل بن خالد و یونس بن یزید( است. اگر چه مَعمر نیز از شاگردانِ او بود؛ اما به روایتِ دوتن از شاگردان امام ابن شهاب ز ه  

و عبد الله بن مبارک  20دهدزی ع قیل را بر هردو ترجیح میی ابن شهاب بود و ابو حاتمِ راسالهکه یونس بن یزید یار دوازدهدلیل این

رسد؛ ولی این ، ظاهراً این اضافات از تفردّات معمر بن راشد به نظر می21استنیز در روایت از ابن شهاب، یونس را بر معمر ترجیح داده

ه نیست؛ زیرا  جود دارد که امام ابن شهاب، اصلِ روایت را این احتمال و  -که بعداً توضیح خواهیم دادچنان –اعتراض، چندان موجَّ

ر، جملاتِ دیگری را نیز برای او نقل مَ برای یونس بن یزید و ع قیل بن خالد نقل کرده باشد؛ اما در حین روایتِ این خبر برای مَع  

مَر و دیگران بدانند که این بخش مَع  است؛ تا را نیز بر زبان رانده« فیما بلَغََنَا»ی است، جملهکه سند متصّلی نداشتهاست و چونکرده

شمار روایت، متصّل نیست. به هر حال، این روایت، تا وفات ورقه بن نوفل صحیح بوده و جملات بعد از آن که از بلاغات زهری به

 آید، صحیح نیست.می

 است؟آیا این اضافات از بلاغات ز هری گفتار سوم:

ریِ و از مراسیل اوست، تردیدی وجود نداشته و ادلهکه بخشِ اخیرِ این روایت، از در این ی ذیل، دیدگاه ما بلاغات امام ابن شهاب ز ه 

 کند:را تأیید می

قَیل بن خالد  .1 این زیادت وجود نداشته و این زیادت،  -که هر دو از شاگردان امام زهری بودند –در روایات یونس بن یزید و ع 

توجّه این است که در روایت معمر بن راشد هم، به شکل موصول نقل نگردیده و  ی قابلمختصّ روایت مَعمَر است. نقطه

، علّامه ابو بکر 22است. حافظ ابن حجر عسقلانیاز ابن شهاب نقل شده« استما رسیدهکه بهچنان -فیما بَلغَنَا»ی صراحتاً جمله

 ه اضافتِ مذکور، از بلاغات ز هری است.کو دیگران نیز تصریح دارند بر این 24، شیخ ناصر الدین البانی23قسطلانی

ست و ر بن راشد، از ابن شهاب زهری نقل شدهمَ از مَع  « بلَغََنَا»ی شکلِ متّصل و بدون جملهکه بههاییکلّ روایت .2 اند، س 

 جمله: اعتبارند؛ مِنبی

                                                           
ةًَ حَتَّى حَزنَِ النَّبِي  صَلََّ اللَّه  عَليَ هِ وَسَلَّمَ ث مَّ لمَ  ينَ  »... -19 ي  فتَر  َ وَفَتَرَ ال وَح  ز ناً غَدَا مِن ه  مِراَرًا كََ  يتََردََّى مِن  ر ء وسِ شَوَاهِقِ ال جِبَالِ فَك لَّمَا أوَ فََ  -فِيمَا بلَغََنَا  -شَب  وَرقَةَ  أنَ  ت و فيِّ ح 

ك ن  لذَِلكَِ بِذِر وَةِ جَبَلٍ لِ  ا فيَسَ  ول  اللَّهِ حَقا د  إنَِّكَ رسَ  حَمَّ ِيل  فقََالَ ياَ م  ى لهَ  جِبر  سَه  تبََدَّ يِ غَدَا لمِِث لِ ذَلكَِ فَإِذَا كَي  ي ل قِيَ مِن ه  نفَ  ةَ  ال وَح  ه  فَيَر جِع  فَإِذَا طاَلتَ  عَليَ هِ فَتر  س  ه  وَتقَِر  نفَ   جَأ ش 

فََ بِذِر وَ  ِيل  فَقَالَ لهَ  مِث لَ ذَلكَِ.أوَ  ى لهَ  جِبر   .6581، رقم: 6/2561 صحیح البخاری،« ةِ جَبَلٍ تبََدَّ
 .6/304المحقق : مجموعة محققي بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  سير أعلام النبلاء،الذَهَبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد،  -20
 .6/299همان،  -21
  .12/359 ،لابن حجرالباري  فتح -22
المطبعـة الكـبرى  إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري،القسطلانی: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانِ القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين،  -23

 .10/121هـ،  1323الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 
، رقـم: 3/162م،  1992هــ /  1412دار المعارف، الطبعـة: الأولَ:  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة،الألبانی: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح،  -24

1052. 
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ر مَ از طریق محمد بن کثیر، از مَع   -کندل میکه حافظ ابن حجر عسقلانی نقچنان –ه در تفسیر خویش دَوَی  روایت اوّل: حافظ ابن مَر  

شکلِ متصّل نقل شده باشد؛ اما دو اشِکال بزرگ در این در آن وجود ندارد و گویا به« فیما بلَغََنَا»ی بن راشد روایتی را آورده که جمله

ز وثاقت چندانی برخوردار نیست. امام ا -که یکی از راویان این خبر است –روایت وجود دارد؛ اشِکال نخست: محمد بن کثیر صَنعانی 

و ابن حبّان 27و یحیی بن معین 26داند و حسن بن ربیعمی 25«امامِ محدّث»الدین ذهبی او را شمس
شمارند. نیز قابل اعتمادش می 28

قَی  30، نسائی29اما محدّثان دیگری چون: امام احمد بن حنبل اند. امام ذهبی نیز او را از او را تضعیف کرده 32، ابو عبد الله حاکم31لی، ع 

حجّت نیست. اشِکال دوم: این روایت، مخالف با روایت  -که بایدچنان –بناءً این روایت  33های منکَری دارند.داند که روایتراویانی می

در « بلَغََنَا»ی است و جملهنیز آمده 37«انصحیح ابن حبّ »و  36«مسند أحمد»و  35«البخاریصحیح»است که در  34رمَ امام عبد الرّزاّق از مَع  

 افتد. است. بنا بر این دو اشِکال، روایت از اعتبار میآن ذکر شده

روایت دوم: امام ابن جریر طبری در تفسیر خویش، این روایت را از طریق نعمان بن راشد، از ابن شهاب ز هری به شکلِ متصّل نقل 

تواند مؤیِّد روایت محمد بن کثیر ها گمان کنند روایت نعمان بن راشد میشاید برخی 38وجود ندارد.در آن « بلَغََنَا»ی کرده و جمله

تر از محمد بن کثیر است. اگر چه او از رجالِ باشد؛ اما اگر دیدگاه محدّثان و علمای جرح و تعدیل را بخوانیم، نعمان بن راشد ضعیف

مسلم است و ابن حبّان
 43، نسائی42، ابو داود41، امام بخاری40جمله: امام احمد بن حنبلجمهور علما، مِن است؛ اماتوثیقش کرده 39

                                                           
 .15/382سیر أعلام النبلاء،  -25
 .309، رقم: 8/69، 1952 – 1271بيروت، الطبعة الأولَ ،  –دار إحياء التراث العربي  والتعديل، الجرحالرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد،  -26
از،  -27 المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب  تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام،الذهبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 

 .5/450،  م 2003الإسلامي، الطبعة: الأولَ، 
 .15236، رقم: 9/70، ، تحقيق : السيد شرف الدين أحمد1975 – 1395دار الفكر، الطبعة الأولَ:  الثقات،الب ستی: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي،  -28
 .684، رقم: 1/218دار الفكر، تحقيق : السيد هاشم الندوي،  التاريخ الكبير،عيل بن إبراهيم أبو عبدالله الجعفي، البخاری: محمد بن إسما -29
 .10/383سیر أعلام النبلاء،  -30
قَی لی: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسَ،  -31 ، 4/128م، 1984 -هـ 1404بيروت، الطبعة الأولَ ،  –تحقيق : عبد المعطي أمي قلعجي، دار المكتبة العلمية  الضعفاء الكبير،الع 

 .1687رقم: 
عادل بـن  المحقق: أبو عبد الرحمن إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،الحكري: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين،  -32

 .4266، رقم: 10/321م،  2001 -هـ  1422أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولَ،  -محمد 
ـاز،  -33 بشـار عـوّاد معـروف، دار الغـرب المحقـق: الـدكتور  تـاريخ الإسـلام وَوَفيـات المشـاهير وَالأعـلام،الذهبی: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قاَيم 

 .5/450م،  2003الإسلامي، الطبعة: الأولَ، 
 .9719، رقم: 5/321، 1403بيروت، الطبعة الثانية ،  –تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي  مصنف عبد الرزاق،الصنعانی: أبو بكر عبد الرزاق بن همام،  -34
 .6581، رقم: 6/2561 صحیح البخاری، -35
، رقـم: 43/112م، 1999هــ ، 1420المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانيـة  مسند الإمام أحمد بن حنبل،الشیبانی: أحمد بن حنبل أبو عبدالله،  -36

25959. 
بدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  -37 بترتيب ابن بلبان، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  صحيح ابن حبانالبستی: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَع 

 .217، ص: 1993 – 1414بيروت، الطبعة: الثانية،  –الرسالة 
 1420المحقق : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولَ ،  جامع البيان في تأويل القرآن،الطبری: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر،  -38

 «.العلق»ی ، در تفسیر سوره24/520م،  2000 -هـ 
 .11323، رقم: 7/532لابن حبّان،  الثقات -39
 .2060، رقم: 8/448لابن أبی حاتم،  الجرح والتعّدیل -40
 .371، رقم: 113هـ، ص:  1396حلب، الطبعة الأولَ ،  –تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي  الضّعفاء الصغير،البخاری: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي،  -41
، رقـم: 4/265لبنـان،  –تحقيق: علي محمد البجاوي المجلد الاول، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت  ميزان الاعتدال،الذَهَبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد،  -42

9093. 
 .587، رقم: 1/100هـ،  1369حلب، تحقيق : محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولَ ،  –دار الوعي  الضعفاء والمتروكي،النسّائي: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن،  -43
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کثیر »و « هامکثیر الأوَ  »و برخی از علمای دیگر او را جرح کرده و  47، ابن شاهین46، ع قَیلی45، یحیی بن سعید قطاّن44یحیی بن معین

های یونس بن یزید و ع قَیل بن خالد و عبد الرّزاّق بن تواند با روایت، نمیاند. بناءً روایت دو راویِ بدَحافظه و کثیر الغلطدانسته« الغلطَ

 همام و مَعمَر بن راشد برابری کند. 

را  رحمة الله علیهروایت یونس بن یزید و عقیل بن خالد  رحمة الله علیهقبل از روایت معمر بن راشد  رحمة الله علیهجالب است که امام بخاری  .1

ترین روایات، دو روایتِ پیشین بوده و بخشِ است؛ تا خوانندگان بدانند که صحیحر بن راشد را آوردهمَ آورده و در اخیر، روایت مَع  

م سندَ و متصّل نیست و داستان صحیح، همان روایات یونس و  -استر بن راشد آن را نقل کردهمَ که مَع   –اخیرِ روایت ابن شهاب 

و پس از  48استنیز روایت یونس بن یزید را آورده رحمة الله علیهاست. امام مسلم  -قبل از مرسلِ ابن شهاب –مَعمَر  ع قیَل و روایت

 -که در روایت یونس نبود رحمة الله علیهبه ویژه مرسلِ امام زهری  –است و از ذکر کلّ داستان ای کردهر، اشارهمَ آن، به روایت مَع  

روایت مَعمَر را شبیهِ روایت یونس دانسته و  رحمة الله علیهته را نیز نباید فراموش کرد که امام مسلم است. این نکخودداری کرده

معنی است که است، این بدانای به مرسلِ امام زهری نکردهولی هیچ اشاره 49است؛تفاوت اندک این دو روایت را نیز بیان کرده

 م سندَ و قابل احتجاج نیست. -از مراسیل ابن شهاب استکه  –آن بخشی از روایت  از دیدگاه امام مسلم 

در تاریخ خویش این روایت را از محمد بن عبد الأعلی، از محمد بن ثور، از معمر بن راشد، از  رحمة الله علیهامام ابن جریر طبری  .2

نیز حذف شده و چنین آمده است: « بلَغََنَا»ی است. در روایت ابن جریر، حتیّ جملهشکل مرسل آوردهامام ابن شهاب ز هری، به

بسیار اندوهگین شد و چندبار تصمیم گرفت که  پیامبر  -دهما خبر رسیکه بهچنان –زهری گفت: مدّتی وحی قطع شد و »

معتمَد و  -از محمد بن عبد الأعلی تا معمر –تمام رجال این روایت  50«کشیده به زیر افکندَ..فلکی کوهی سربهخویش را از قله

 25ده و تنها در صحیح مسلم اند. ابن عبد الأعلی از رجال کتب خمسه )مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه( بو ثقه

روایت از او وجود دارد. ابن حبّان،
اند و کسی را سراغ ندارم که بر او جرح وارد او را ثقه دانسته 53و نسائی 52ابو حاتمِ، ابو زرعه 51

                                                           
 .3/747للذّهبی،  الإسلامتاریخ  -44
 .2060، رقم: 8/448لابن أبی حاتم،  الجرح والتعّدیل -45
قَی لی: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسَ،  -46 ، 4/268م، 1984 -هـ 1404بيروت، الطبعة الأولَ ،  –تحقيق : عبد المعطي أمي قلعجي، دار المكتبة العلمية  الضعفاء الكبير،الع 

 .1875رقم: 
م، ص: 1989هــ/1409المحقق : عبـد الـرحيم محمـد أحمـد القشـقري، الطبعـة : الأولَ،  تاريخ أسماء الضعفاء والكذابي،ابن شاهین: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان،  -47

 .646، رقم: 185
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد بيروت،  –دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم،النیسابوری: مسلم بن الحجاج أبو الحسي القشيري،  -48

 .1/139الباقي، باب: بدء الوحي إلَ رسول الله صلَ الله عليه و سلم، 
بَرنَاَ مَ »گوید: می امام مسلم پس از روایات یونس بن یزید  -49 ثنََا عَب د  الرَّزَّاقِ أخَ  د  ب ن  رَافِعٍ حَدَّ حَمَّ ثنَِى م  ر وَة  عَن  عَائشَِةَ أنََّهَا قاَلَت  أوََّل  مَا وَحَدَّ بَرنَِِ ع  رىِ  وَأخَ  مَرٌ قاَلَ قاَلَ الز ه  ع 

ول  اللَّهِ  زنِ كَ  -صلَ الله عليه وسلم-ب دِئَ بِهِ رسَ  َ أنََّه  قاَلَ فَوَاللَّهِ لَا ي ح  ىِ. وَسَاقَ ال حَدِيثَ بِِثِ لِ حَدِيثِ ي ون سَ. غَير  مَع  مِنِ اب نِ  مِنَ ال وَح  اللَّه  أبَدًَا. وَقاَلَ قاَلتَ  خَدِيجَة  أىَِ اب نَ عَمِّ اس 

مَ « أخَِيكَ.  اوّلین باری که وحی بر رسول اکرم »است که گفت: روایت کرده المؤمنین عایشه ر، از ابن شهاب، از عروه بن زبیر، از امّ یعنی: محمد بن رافع از عبد الرّزاّق، از مَع 

گفت:[ سوگند به  برای رسول اکرم المؤمنین خدیجه است که ]امّ که در روایت معمر آمدهبخشِ دیگر حدیث، شبیهِ روایت یونس بن یزید است، با تفاوت این« آغاز شد..

گوید. ات چه میفل[ گفت: پسِر عمو! بشنو که برادرزاده]برای ورقه بن نو  است که[ خدیجه خدا که الله تو را هرگز اندوهگین نخواهد کرد. ]همچنان در روایت معمر آمده

 همان باب، همان صفحه.صحیح مسلم، 
فـترة فحـزن حزنـا شـديدا جعـل يغـدو إلَ رؤوس شـواهق الجبـال  حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال فتر الـوحي عـن رسـول اللـه حدثنا محمد بن عبدالأعلَ قال » -50

 .1/535، 1407بيروت، الطبعة الأولَ ،  –دار الكتب العلمية  تاريخ الأمم والرسل والملوك،ن جرير أبو جعفر، الطبری: محمد ب« ليتردى منها
 .15428، رقم: 9/104لابن حبّان،  الثقات -51
 .70، رقم: 8/16لابن أبی حاتم،  الجرح والتعّدیل -52
م، الطبعة : الأولَ، تحقيق : قاسم علي سعد،  2003هـ /  1424 -بيروت / لبنان  -دار البشائر الإسلامية  تسمية الشیوخ،النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي،  -53

 .49ص: 
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کرده باشد. محمد بن ثور نیز از سوی ابن حبّان
قانتِ  امامِ »توثیق شده و امام ذهبی او را  55و ابو حاتم و یحیی بن معین 54

ماندَ که این اضافت، از بلاغات و مراسیل امام ابن شهاب ی فوق، تردیدی باقی نمی. با توجه به ادله56ّاستدانسته« رباّنی

 زهری بوده و سند صحیحِ متصّلی ندارد.

ریِ و دیگاه علما پیرامون آن گفتار چهارم:  مراسیل ز ه 

  رحمة الله علیهدیدگاه امام یحیی بن سعید قطاّن  

یحیی بن سعید قطاّن، به »کند که گفت: از احمد بن سنان واسطی نقل می« الجرح والتعّدیل»امام ابن ابی حاتمِ در کتاب  

ست و بیهای مرسلِ ابن شهاب زهری و قتاده را ارزشی قایل نشده و آن را به منزلهروایت  57«دانست.بنیاد میی باد، س 

 رحمة الله علیهدیدگاه امام شافعی  

 58«کرد.مراسیلِ زهری ارزشی ندارند؛ زیرا او از سلیمان بن ارقم روایت می»است: گفته رحمة الله علیهامام محمد بن ادریس شافعی  

 59که ضعیف است، شاگرد زهری و از اتباعِ تابعین است.سلیمان بن ارقم در پهلوی این

 رحمة الله علیهدیدگاه امام ابن رجب حنبلی  

  60«آیند.شمار میترین مراسیل بهریِ، از ضعیفمراسیل ز ه  »گوید: می« يفتح البار »بلی، در کتاب معروف خویش امام ابن رجب حن 

 رحمة الله علیهالدین ذهبی دیدگاه حافظ شمس 

ست»نویسد: می« الموقظة في علم مصطلح الحديث»او در کتاب   شمار ترین مراسیل بهاز دیدگاه محدّثان، مراسیل حَسَن، از س 

مَید طویل می تر بوده و غالبِ محقّقان، مراسیل ضعیف -گردندکه از صِغار تابعین محسوب می –آید؛ اما مراسیلِ ز هری و قتاده و ح 

ع  ی ها را از جملهاین رود که در کنند و گمان میها غالباً از کبار تابعین روایت میآورند؛ زیرا اینشمار میضَلات و منقطعات بهم 

 61«ها، دو راوی از سند ساقط شده باشد.مراسیل آن

 رحمة الله علیهدیدگاه امام ابن عبد الهادی 

رِی، ضعیف»گوید: می« تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»امام ابن عبد الهادی در کتاب    62«اند.مراسیل ز ه 

 استکه در غیر از بخاری آمدههایینگاهی به روایت گفتار پنجم:

 تاریخ طبری:

مَی   مَید بن حیّان رازی، از سلمه بن ابَرشَ، از محمد بن اسحاق، از عبید بن ع  ر امام ابن جریر طبری در تاریخ خویش، از محمد بن ح 

صلی الله شود؛ اما این روایت نیز از تصمیم انتحارِ پیامبر های با روایات گذشته دیده میدر الفاظ این روایت، تفاوت 63است.روایت کرده

                                                           
 .15167، رقم: 9/57لابن حبّان،  الثقات -54
 .1208، رقم: 7/217لابن أبی حاتمِ،  الجرح والتعدیل -55
 .9/303سیر أعلام النبلاء،  -56
 .1/245لابن أبی حاتمِ،  الجرح والتعدیل -57
هــ، الطبعـة : الثانيـة، تحقيـق : د. محمـود محمـد 1413 -هجـر للطباعـة والنشرـ والتوزيـع  طبقات الشـافعية الكـبرى،ن.ک: السبکی: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي،  -58

 .5/340. سیر أعلام النبلاء، 1/20الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو، 
 دو مرجع قبلی. -59
 -السـعودية / الـدمام  -دار ابـن الجـوزي  فـتح البـاري،الحنبلی: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بـابن رجـب، الكتـاب :  -60

 .2/408هـ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، 1422
از،  -61 ة، مکتب المطبوعات الإسلامیة الموقظة في علم مصطلح الحديث،الذهبي: شمس الدين أبوعبدلله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم   -اعتنی به عبد الفتّاح أبو غ دَّ

 .40، ص: 1405حلب، الطبعة الثانیة: 
تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخبانِ، أضواء  حاديث التعليق،تنقيح التحقيق في أ ابن عبد الهادی: شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلی،  -62

 .3051، رقم: 4/585م،  2007 -هـ 1428الرياض، الطبعة : الأولَ ،  –السلف 
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دهیم های بخاری تذکر میجا از ذکر کلّ داستان اجتناب کرده و چند تفاوت محتواییِ متن آن را با روایتاست. اینسخن گفته علیه وسلم

 های صحیح، نیامده است:یک از روایتکه در هیچ

فقال رسول الله صلَ الله عليه و سلم فجاءنِ وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت ما اقرأ فغتني حتى ظننت » .1

أنه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلِّ بِثل ما صنع بي قال اقرأ باسم ربك 

لذي خلق إلَ قوله علم الإنسان مالم يعلم قال فقرأته قال ثم انتهى ثم انصرف عني وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي ا

ای که در آن کتابی بود، نزد من آمد که من خوابیده بودم ]جبرئیل[ با پارچهفرمود: در حالی صلی الله علیه وسلمرسول خدا « كتابا.

گاه مرا رها کرد و گفت: است، آنانم؟ پس مرا چنان فشرد که گمان ب ردم مرگ به سراغم آمدهوگفت: بخوان، گفتم: چه بخو 

گاه مرا رها کرد و من چنان از خواب بیدار شدم که گویی کتابی بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: بخوان به نام پروردگارت. آن

 است.در دلم نوشته شده

إلِّ من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما قال قلت إن الأبعد يعني نفسه قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض »  .2

لشَاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلَ حالق من الجبل فلأطرحن نفسِ منه فلأقتلنها فلأستريحن قال 

حمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا م

و « فرفعت رأسي إلَ السماء فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئيل

من »کردن به آنها را نداشتم، گفتم: کس در میان خلق خدا منفورتر از شاعر یا دیوانه برای من نبود و من حتی طاقت نگاههیچ

افکنم و راحت روم و خود را از آن به زیر میی کوهی مییا شاعرم یا دیوانه، قریش هرگز از من سخنی نخواهند گفت، به قله

کار، بیرون رفتم؛ تا در میان کوه رسیدم، صدایی از آسمان شنیدم که می گفت: ای محمد، تو رسول خدا شوم. برای اینمی

ن نگاه کردم و دیدم جبرئیل به شکل مردی است که پاهایش در افق آسمان است و می هستی و من جبرئیلم. به سوی آسما

 «.ای محمد، تو رسول خدا هستی و من جبرئیلم»گوید: 

 بررسی سند و متِن این روایت

ی تابعین جمله در سند این روایت، سه اشِکال بزرگ وجود دارد؛ نخست: این روایت نیز مرسل است؛ راوی این خبر )ع بید بن ع مَیر( از

مَید رازی از دیدگاه جمهور محدّثان، ضعیف است و برخی از علمای جرح و تعدیل، او را به دروغ 64بود. گویی متّهم دوم: ابن ح 

چهارم: این روایت، نکارتِ متنی  66ح جّت نیست. -به ویژه بخاری و نسائی –سوم: سلمه بن فضل ابَرش نیز از دیدگاه جمهور  65اند.کرده

است که همه در حالتِ خواب بود که وحی بر او نازل شد، این در حالی است که نخستین بار، پیامبر اکرم دارد؛ زیرا در آن آمدهنیز 

چنان، در همه است. همدر حالت بیداری بوده حکایت دارند که نزول وحی بر رسول خدا  -و حتیّ ضعیف هم –های صحیح روایت

اما در این روایت « من خواننده نیستم -ما أنا بقارئ»گفت:  علیه السلامدر جواب حضرت جبریل  صلی الله علیه وسلم است که پیامبرها آمدهروایت

اعتبار بناءً این روایت، سنداً و متناً بی«. چه بخوانم؟! -ماذا أقرأ؟»گفت:  در جواب جبرئیل  صلی الله علیه وسلماست که حضرت پیامبر آمده

 است.

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 .1/532تاريخ الأمم والرسل والملوك،  -63
 .2/861للذهبی،  تاریخ الإسلام -64
  .167، رقم: 1/69 التاريخ الكبير،. 506 -11/504، سیر أعلام النبلاءن.ک:  -65
 .2130، رقم: 6/19 إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،. 9/51. سیر أعلام النبلاء، 2044، رقم: 8/84التاریخ الکبیر للبخاری،  -66



  ,FALL 2023 year, Second Round, Issue No. 4, th8Salam Journal               ش هـ ۱۴۰۲ خزان، ۴، دور دوم، شماره هشتممجله علمی سلام، سال 

 

 

Academic journal of Salam University Vol: 8 Issue: 2 12 

 

 سعد: طبقات ابن

از محمد بن عمر واقدی، از ابراهیم بن محمد بن أبی موسی، از داود بن حصین، از أبی « الطبقات الکبری»ابن سعد در کتاب خویش 

أن رسول الله، صلَ الله عليه وسلم، لما نزل عليه الوحي »است که گفت: غطفان بن طریف، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده

لا يرى جبريل، فحزن حزناً شديداً حتى كان يغدو إلَ ثبير مرة وإلَ حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه، فبينا رسول  بحراء مكث أياماً 

الله، صلَ الله عليه وسلم، كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إلَ أن سمع صوتاً من السماء، فوقف رسول الله، صلَ الله عليه وسلم، 

بريل علَ كرسي بي السماء والأرض متربعاً عليه يقول: يا محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل، صعقاً للصوت ثم رفع رأسه فإذا ج

چون در غار حراء وحی  67 «قال: فانصرف رسول الله، صلَ الله عليه وسلم، وقد أقر الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي.

نازل شد، روزها بدون دیدن جبرئیل ماند و به شدّت اندوهگین شد؛ تا اینکه یک بار به ثبیر و بار دیگر به  صلی الله علیه وسلمبر پیامبر اکرم 

ی کوه به زیر ها کوهها می رفت و تصمیم داشت که خود را از قلهحراء رفت و خواست خود را زیر افکندَ. همچنان به سوی برخی از کوه

یی در میان زمین و آسمان چهارزانو بر کرسی علیه السلامسرش به آسمان دوخت، دید که جبریل  افکندَ؛ تا اینکه صدایی از آسمان شنید.

از تصمیم خود منصرف شد  صلی الله علیه وسلمگوید: ای محمد، من جبرئیلم و تو حقّا که رسول خدایی. آنگاه رسول اکرم است و مینشسته

 «، وحی ادامه یافت..و خداوند متعال اضطرابش را برطرف ساخت. بعد از آن

 بررسی سند این روایت

سند این روایت نیز دو اشِکال بزرگ دارد؛ اوّلاً: در سند آن، محمد بن عمر واقدی وجود دارد که علمای جرح و تعدیل بر ضعف او اتفّاق 

هایش در صورت تعارض اما روایت کسی پوشیده نیست؛جایگاه او در علم مغازی بر هیچ 68اند.کرده و برخی از علما، او را کذّاب دانسته

 با احادیث صحیحین و روایات راویانِ معتبََرتر، قطعاً پذیرفتنی نیست؛ ثانیاً: یکی از راویان دیگر این حدیث، ابراهیم بن محمد بن ابی

قرائنی وجود دارد ای نبوده و به گمان اغلب، اشتباهی در اسم جدّ او صورت گرفته و شدهموسی است؛ اما این راوی، شخصِ شناخته

قبیله و شهری و همکه او ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی باشد؛ زیرا ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی و محمد بن عمر واقدی هردو هم

زیستند. ابراهیم ابن ابی مذهب بودند. واقدی و ابن ابی یحیی هردو مدَنی، اسَلمَی و شیعی بودند و در یک عصر میعصر و همهم

ی از دیدگاه امام مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نسائی، امام یحیی بن سعید قطاّن، امام ابو یحی

داود، امام ابن حبّان، امام یحیی بن معین و دیگران 
صلی الله که از تصمیم خودکشی پیامبر بناءً، تمام روایاتی 69غیر ثقه بود. رحمة الله علیهم

 اند.اساسگویند، معلول و بیپس از انقطاع وحی سخن می ه وسلمعلی

 ی بحثنتیجه

بنیاد های معلول و بیدشمنان و مخالفان اسلام، برای تضعیف باورهای مسلمانان و ایجاد شبهات زهرآگین، گاهی به روایت .1

حضرت را بدون درنظرگرفتن اصول کلیِّ و یاران آن صلی الله علیه وسلمی پیامبر توسّل ج سته و گاهی آیات قرآنی و احادیث صحیحه

ی پاک اسلام و پیامبر بزرگوارِ آن را وارونه جلوه طریق، چهرهکنند؛ تا از ایناسلام و مسلّمات دینی، غلط تفسیر تفسیر می

 دهند.

اند، ح زن اند و بازتاب دادهکردهآن را مطرح  -قرن اخیربه ویژه در یک –انصافِ اسلام که مخالفان ناآگاه و بییکی از شبهاتی .2

ی خواست خود را از قلّهبار میکه چندینحضرت بود؛ تا جاییوضعیتّ نابرابر روانیِ آن -هابه تعبیر آن –و  شدیدِ پیامبر اکرم 

 ده و اقِدام به خودکشی کند؛ اما صدایی را شنید و از تصمیمِ خویش منصرف شد.کوهی به زیر افکَن  

                                                           
 .1/196م،  1968 - 1بيروت، الطبعة :  –المحقق: إحسان عباس، دار صادر  الطبقات الكبرى،ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري،  -67
 .470 -9/455سیر أعلام النبلاء،  -68
 .455 -8/451سیر أعلام النبلاء،  -69
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نقطِع از  رحمة الله علیهآویزند که امام بخاری کنند، غالباً به روایتی دست مین شبهه را مطرح میکه ایکسانی .3 به صورت م رسَل و م 

 –مدّتی وحی قطع شد و »گوید: است که ابن شهاب میاست. در این روایت آمدهنقل کرده رحمة الله علیهامام ابن شهاب زهری 

ی کوهی بسیار اندوهگین شد و چندبار تصمیم گرفت که خویش را از قله اکرم  پیامبر -ما خبر رسیدهکه بهچنان

 «.کشیده به زیر افکندَ..فلکسربه

مَر بن که از طریق مَع   –است؛ اما تنها در یک روایت آن البخاری آمدهبار در صحیحی انقطاع آن، چندینروایت نزول وحی و فتَره .4

 است. است که به اتفّاق محقّقان از بلاغات امام ابن شهاب ز هریگرفتهاست، اضافاتی صورت نقل شده -راشد

آن را نقل کند. اگر  -ی سند را تذکّر دهدکه سلسلهبدون آن –شود که یکی از راویان هایی گفته میبلاغات به اخَبار و داستان .5

بودن، احتمالِ ین باشد، روایتش در پهلوی مرسلراوی از کبارِ تابعین باشد، روایتش مرسَل و اگر از اوساط و یا صِغارِ تابع

ع    بودن را نیز دارد. امام ابن شهاب زهری از اوساطِ تابعین بود.ضَلم 

دهد. چه قابل ترجیح است و روایتِ حسَن اعتبار خود را از دست می در صورت تعارض روایت حَسَن با صحیح، روایات صحیح   .6

شمار آمده و به اتفّاق علما در صورت تعارض با اخبار صحیح و حسَن، مردود ضعیف بهرسد به روایت مرسَل که از انواع حدیث 

نوانی  است. بلاغات امام ابن شهاب، از مراسیل او شمرده شده و گاهی احتمال اعِضال در آن وجود دارد؛ بناءً به هیچ ع 

رد. به ویژه در جاهایینمی  و روایات صحیح، در تقابل قرار گیرد. که با اصول و مسلمّات شرعیتوان آن را حجّت شم 

علمای بزرگ اهل سنتّ، امثالِ محمد بن ادریس شافعی، یحیی بن سعید قطاّن، یحیی بن معین، ابن عبد الهادی، ابن رجب  .7

اسیل اعتبارترین مر ها را بدترین و بیرا نپذیرفته و آن رحمة الله علیهمراسیل زهری  رحمة الله علیهمالدین ذهبی حنبلی، شمس

 اند.خوانده

های سندَی، اشِکالات فراوان متنی نیز کنند، در پهلوی علتّرا به تصمیمِ خودک شی متهّم می که رسول اکرم هاییروایت .8

اند. بناءً، روایت مرسل دارند. حفظ جان، یکی از مقاصد کلیّ شریعت اسلامی بوده و خدا و پیامبر، خودک شی را تحریم کرده

اعتبار و الدلاله در تعارض قرار داشته و سندَاً و متناً بیالثبوت و قطعیی قطعیهای مؤیِّد آن، با ادلهایتامام زهری و رو 

 اند.مضطرب
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